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  چكيده 
مصريان كه از تسلط سياسي و فرهنگـي  . عرب شدن مردم مصر، يكي از موضوعات پژوهشي در تاريخ صدر اسلام است   

 آنها ايستادگي نكردند و واليان مصـر كـه از طـرف خلفـا بـراي           ها ناخورسند بودند، هنگام ورود اعراب در برابر         بيزانسي
ها رفتـار     ها و پيمان    براساس عهدنامه » قبطيان«و به ويژه ساكنان اصلي مصر يعني        » اهل ذمه «شدند، با      مصر اعزام مي    اداره
پس از فتح مصر، . شد  مياي بود كه موجب استحكام روابط اعراب فاتح با بوميان مصر              ها به گونه    شرايط پيمان . كردند  مي

با آمدن قبايل عربي به مصر و افزايش تماس دو گروه مسلمان            . تعداد زيادي عرب و مسلمان به اين سرزمين وارد شدند         
ها تـا پايـان حكومـت سـفيانيان،           شماري از مصري  . هاي پذيرش زبان و فرهنگ عربي در مصر فراهم شد           و قبطي، زمينه  

هاي بعدي و طي دو قرن پس از اسلام رفته رفته و تـدريجي صـورت    اين روند، در دورهمسلمان و عرب شده بودند، اما  
هـا بـا يـك تحقيـق تـاريخي بـه        هاي عرب شدن مصري      پي گيري ريشه  . گرفت تا سرانجام مصر يك مملكت عربي شد       

  . تحليلي، هدف اين نوشتار است-ي توصيفي شيوه
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  مقدمه
انتشار زبان عربي و حركت مردم مصر به سوي عـرب           «

سير تاريخ، تمـدن و     «هاي مهم در      يكي از رويداد  » شدن
فتح مصـر والحـاق     . شود  محسوب مي » فرهنگ اسلامي 

ها، تأثير قابل توجهي در سرنوشت        آن به قلمرو مسلمان   
» امت واحد «تشكيل  . كلي حاكميت اسلامي داشته است    

 هجـري، بـه علـل و        هاي اوليـه       اسلامي، در قرن   -بيعر
در ايـن نوشـتار     . هاي گوناگون مربوط بوده اسـت         زمينه

هاي انتشار زبان تـازي و فراگيـر شـدن              به علل و زمينه   
تـرين    شـود، مهـم     فرهنگ عربي در مصر، پرداختـه مـي       

شـود، عبارتنـد      سؤالاتي كه در اين چارچوب مطرح مي      
  :از
 –فرهنـگ عربـي     «ي پـذيرش،    هـا     چه عللي زمينـه    -1

 ها را فراهم كرد؟ مصري» اسلامي

هـايي در     زبان و فرهنگ عربي چگونه و از چـه راه          -2
 مصر منتشر شده است؟

 

  ها فرضيه
هاي مسلمان بـه مصـر و     فتح اسلامي و آمدن عرب     -1

 پـذيرش    نزديكي فرهنگي و قومي با مردم آنجـا، زمينـه         
 .را فراهم كرد»  اسلامي-فرهنگ عربي«

هـا و      و فرهنگ عربي، به علل اخـتلاط عـرب         زبان -2
 -هــاي سياســي و در مــواردي براثــر فشــار» هــا قبطــي«

 .هاي مسلمان در مصر، منتشر شد  اجتماعي عرب

تـاريخ مصـر،    » دسـت اول  «در هيچ كدام از منـابع         -3
هـاي ايـن        توان پاسخي كامل و جامع براي پرسـش         نمي

ر پـذيرش فرهنـگ و زبـان عربـي د    «زيرا . تحقيق يافت 
تدريجي و آرام و طي چند قـرن صـورت گرفتـه            » مصر
هاي تغييـر    از اين رو پژوهشگر ناچار است، نشانه . است

ها را در كتـب و اسـناد           اجتماعي مصري  -رفتار سياسي 
ــد  ــري كن ــي گي ــاگون پ ــد برخــي . گون تحقيقــات جدي

ــورد   مستشــرقان و نويســندگان عــرب و مصــري در م

هـا   ي، در كتابگرايش مردم مصر به فرهنگ و زبان عرب       
بيشـتر  ايــن  . هـاي زيـادي منتشـر شـده اسـت       و مقالـه 
 اجتمـاعي مصـر    –ها، در قالب تـاريخ سياسـي          پژوهش

دكتر ممدوح عبدالرحمن الريطي در     . ارائه گرديده است  
، آلفرد بتلر در    »دورالقبايل العربيه في صعيد مصر    «كتاب  
، ودكتـور، اس ترتـون در       »فـتح العـرب للمصـر     «كتاب  
، عبداالله خورشيدالبري نويسنده    »لامويه في مصر  ا«كتاب  
، محمـود محمـدزياده     »القبائل العربيه فـي مصـر     «كتاب  

، سـيده اسـماعيل     »مجتمعـات اسـلاميه   «نويسنده كتاب   
و منـي  » مصر الاسلاميه و اهـل الذمـه   «كاشف در كتاب    

دراسـات فـي   «ي كتـاب   حسن احمد محمـود نويسـنده     
موضـوع عـرب    » مصرالسياسه العامه للدوله الاموي في      

تـر   عقيـده بـيش  . اند شدن مردم مصر را به بحث گذاشته    
هـا از     هـا و عـرب      اين پژوهشگران اين است كه مصري     

هـا    دراين كتاب . اند  هاي عميقي با هم داشته      ديرباز پيوند 
هـاي ايـن مقالـه را       پاسخي جـامع و كامـل بـه پرسـش         

عروبه «المرشدي در كتاب      محمدابراهيم. توان يافت   نمي
و دكتــر علــي الخربــوطلي در كتــاب » صــر و اقباطهــام
هايي از اين دست      و نوشته » التاريخ الموحد لامه العربيه   «

هـا را پـيش از        كنند كه فرهنگ و زبـان قبطـي         تلاش مي 
رسـد    فتح اسلامي، عربي شده نشان دهند و به نظر مـي          

ايــن دســته نويســندگان در پــي تلقــين وحــدت همــه  
ند و آثـار آنهـا خـالي از         باش  هاي كنوني عرب مي     كشور

ويژگي اين پـژوهش  . اغراض سياسي و اجتماعي نيست  
ارائـه شـواهدي اسـت كـه         هاي نامبرده،   نسبت به كتاب  

دهد پذيرش فرهنگ و زبـان عربـي در مصـر،             نشان مي 
پس از اسلام رخ داده است و عامل اساسي اين رخداد،            

هاي مسلمان و حضور اسلام در اين سرزمين بوده           عرب
اي بين ايـران و        تفاوت ديگر اين است كه مقايسه      است،

مصر صورت گرفته است، مقايسه گسترش زبان عربـي         
تواند ما را به كسب پاسخي  و اسلام در ايران با مصر مي      

   .علمي تر به سؤالات اين پژوهش رهنمون باشد
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نگاهي به تـاريخ مصـر از فـتح اسـلامي تـا پايـان               
  )ق.  هـ 21-64(حكومت سفانيان

نجا كه اين نوشتار بر اين فرضيه اسـتوار اسـت كـه             ازآ 
هـا پـس از اسـلام رخ داده اسـت،      عرب شـدن مصـري   

ــاريخ مصــر در دهــه  ه اشــار ــه ت هــاي اول هجــري  اي ب
اوضـاع مصـر پـيش از فـتح     . رسـد  ضروري به نظر مـي   

اي بود كه شرايط را بـراي فـتح آسـان             مسلمين به گونه  
  هـا بـراي اداره      يها و بيزانس    هايي كه رومي    شيوه. كرد  مي

بردند، موجبات نارضايتي اهـالي اصـلي         مصر به كار مي   
حكـام بيـزانس    . مصر، يعني قبطيان، را فراهم آورده بود      

آوري امـوال بـراي حكومـت مركـزي           هدفي جز جمـع   
ــلاد     ــاداني ب ــردم و آب ــاه م ــه رف ــوجهي ب ــتند و ت نداش

ــد  نمــي ــادي، (كردن ــاتي ). 68: 1363اجته سيســتم مالي
ر، نظامي پيچيده و بسيار پر اشـكال و از          بيزانس در مص  

لحاظ ماهيت ظالمانه و از لحـاظ روش نـامنظم بـود و             
بـرد و آن طبقـه     تنها يك طبقه از اين اوضـاع بهـره مـي          

از نظـر    ).109و108 :1358دنـت،   . (اربابان مالـك بـود    
مذهبي بيشتر مردم مصر بر مذهب يعقوبي بودنـد ولـي           

را » ملكـايي «مـذهب   امپراتور روم و كليساي قسطنطنيه      
امپراتور هرقـل سـعي كـرد بـا اعمـال فشـار،             . پذيرفتند

مذهب ملكايي را ترويج دهد و اسقف كيروس در مصر          
گرفت  نيز قبل از فتح اسلامي بر قبطيان بسيار سخت مي   

حـاكم مصـر    ). 50: 1354 و اشپولر،    61 :1384مونس،  (
هـا او را    از طرف روميان در آن زمان كسي بود كه عرب         

هـا از حاكميـت       نارضـايتي قبطـي    .گفتنـد   مي» قوقسم«
هـا را بـه عنـوان مردمـاني       روميان، زمينه پذيرش عـرب    

فتح  .نجات دهنده از ستم دولت بيزانس فراهم كرده بود        
مصر را  سال بيست و يكم و بيست و دوم و بيسـت و               

 ؛ مقريــزي، 2/511: 1408طبــري، (انــد  پــنج هــم آورده
از مجمـــوع ). 15: 1407 و الكنـــدي، 1/288خطـــط
توان نتيجه گرفت كه سـال بيسـتم ، سـال             ها مي   گزارش

 .تـر اسـت       فتح مصر است واين نظر به حقيقت نزديك       
مركـز تجمـع سـپاه      (اعراب پس از محاصره باب اليون       

قلعه را تصرف كردند و لذا قبطيان پيشنهاد آشـتي          ) روم
اي بين مقـوقس و عمـرو عـاص           را پذيرفتند و عهدنامه   

ه شرايط آن در كتاب مورخـان قبطـي ماننـد        امضا شد ك  
بتلـر،  (اسـت     حناالنقيوسي و مورخان فتوح اسلامي آمده     

ــرارداد  ). 266:1932-265 ــن ق ــور روم از عقــد اي امپرات
خشمگين شد ولي مقوقس به اين مخالفت وقعي ننهـاد          

ابـن  (و حتي او و قبطيان بـه يـاري اعـراب برخاسـتند              
لي كـه در مـورد      يكـي از مسـائ     ).72: 1920عبدالحكم،  

سـوزي    اسكندريه و فتح آن، مورد مناقشه اسـت، آتـش         
اصـل داسـتان    . كتابخانه اين شهر توسط مسلمين اسـت      

ظاهراً از قـرن هفـتم هجـري بـه بعـد در برخـي كتـب               
اما پژوهشگري كه روند فتوحـات مسـلمانان و         . آيد  مي

گيـري  كنـد، متوجـه         ها و قراردادهاي آنها را پـي        پيمان
م چنـين عملـي از مسـلمين، بعيـد اسـت            شود  انجا    مي
ــا 28: 1384آزادي، ( ــتح  ). 25 ت ــس از ف ــاص پ عمروع

 وقـت، عمـربن خطـاب،        كامل مصـر، از طـرف خليفـه       
ولايتي تام و كامـل و بـه عبـارت ديگـر ولايـت عامـه                

از نظـر اجتمـاعي، مـردم        ).407:شعيب، بـي تـا    (داشت  
درآمدند و طبـق قراردادهـاي      » اهل ذمه  « مصر در جرگه  

پرداختنـد و سـاير       مي» خراج» و  » جزيه«د با مسلمين  خو
با اين  . كردند  احتياجات مورد نياز مسلمانان را تأمين مي      

ها نسبت به دوران بيزانس بهتر شـد و           حال وضعيت آن  
 - رفته آماده پذيرش فرهنگ و زبـان جديـد عربـي          رفته

عثمان وقتي به خلافت رسيد، عبداالله       .شدند  اسلامي مي 
را به خراج مصر و عمروعاص را بر لشكر    بن ابي سرح    

جمـع هـر   آنها والي كرد و سپس عمرو را بركنار كرد و         
 و ابن   139 : 1960دينوري،   (دو را به ابن ابي شرح داد      

 . والي مصر بود   35وي تا سال    ). 3/420: 1368خلدون،  
 زمان حكومت او بر مصـر قتـل خليفـه            ترين حادثه   مهم

  ان مسلمان، بويژه بوسيله   سوم، عثمان، به وسيله شورشي    
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از بـين كشـندگان عثمـان بـيش از نيمـي            . مصريان بود 
پـس از خلافـت     ). 2/72 :1366يعقوبي،  (مصري بودند   

قيس بن سـعد بـن عبـاده بـه حكومـت مصـر              ) ع(علي
حيلـه   و معاويه با طرح يك نقشه، با مكـر       . انتخاب شد 

الكنـدي،  (موجب بركنـاري او از حكومـت مصـر شـد            
 : 1362 و طبــري،  88 : 1381مقدســي،   و 24 : 1470

 و ابـن هـلال ثقفـي،        2/307: 1394 و بلاذري،    6/2488
به دنبال بركناري قيس بن سعد بن عبـاده،          .)78 : 1371

بـا  . محمد بن ابوبكر براي حكومت مصر انتخـاب شـد         
هم بسيار سنگين بـود،     ) ع(قتل مالك اشتركه براي علي      

حكومـت    بـر  ابـوبكر را    اي محمـدبن    طي نامه ) ع(علي  
و او را به پيكـار بـا دشـمن فراخوانـد و             . مصر ابقا كرد  

اعلام آمـادگي كـرد     ) ع(محمد هم در جواب نامه علي       
  ).97 : 1371هلال ثقفي،  ابن(

پس از آمدن لشكريان معاويـه و عمروعـاص، سـپاهيان      
محمد او را رها كردند و او خود به تنهايي رو به بيابـان             

سپس دستگير شد و بـه قتـل        . اي رسيد   نهاد تا به خرابه   
اعــراب (هــا  بــه گفتــة يعقــوبي، محمــد، يمنــي. رســيد
را از خود رنجانده بود و هم آنـان بودنـد كـه             ) قحطاني

عمروبن عاص را كمك كردند و محمد را تنها گذاشتند          
عمروبن عاص پس از غلبـه بـر       ).2/99: 1366يعقوبي،  (

 ـ .  هـ  38محمد بن ابوبكر در صفر سال        ي ق دوبـاره وال
بـه  . سفيان  مصر گرديد و اين بار از طرف معاويه بن ابي         

خلافت جديـدي بـه        دو سال پس از اين حادثه،         فاصله
تشـكيل شـد كـه در مـواردي آن را دوران            » امويان«نام  

» سلطنت بنـي اميـه    «خلفاي اموي و گاهي آن را دوران        
 نظـامي ايـن دوران      –تر حوادث سياسـي       بيش. نامند  مي
در جهان اسلام و مصـر تحـت تـاثير          ) ق. هـ   38- 41(

و معاويـه بـود، و   ) ع(هاي علـي   ها و كشمكش    درگيري
 عمروعاص، در بسـياري     ،در اين ميان والي جديد مصر     

با شـهادت  . از آنها دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشت       
ق شرايط تا حدود    . در رمضان سال چهلم هـ      ) ع(علي  

ان كوتـاه و    فراواني بـه نفـع معاويـه تغييـر كـرد و دور            
نيز در نهايت منجر به پيـروزي  ) ع(پرآشوب امام حسن   
معاويه با عمرو قراربسـته      . سياسي شد   معاويه در عرصه  

بود كه فقط از خراج مصر، جيـره سـربازان را بدهـد و              
الكنـدي،  (مابقي را هر طور كـه خواسـت خـرج كنـد،             

  چون مصر طعمه  ) 1/300:  و مقريزي، بي تا    32 : 1407
لذا او پـس از دادن ارزاق سـپاهيان وحقـوق           عمرو بود   

بـه خزانـه    كارمندان و اصلاح برخي امور بلاد، مابقي را
ــي  ــرد  شخصــي خــود م ــراهيم، (ب ــي اب  .)57 :1357عل

مورخان مصري، واليان مصر را پس از مـرگ عمـروبن           
عتبـه بـن    : هاي حكمراني بـه ترتيـب       عاص با ذكر سال   

ــن عــامرجهني ) 43- 44(ابوســفيان  ــه ب ) 44- 47(عقب
 64(سعيد بن يزيد    ) 47- 62(مسلمه بن مخلد انصاري     

و عبـدالعزيزبن   ) 64- 65(عبدالرحمن بن حجدم    ) 62-
مروان كه با روي كارآمدن وي عصـر سـفيانيان خاتمـه            

ق و به دنبال بركنـاري عقبـه       .  هـ   47در سال    .يافته بود 
بن عامر، مسلمه بن مخلـد امـارت مصـر را بـه دسـت               

شـود كـه    هـا اسـتنباط مـي       گـزارش از مجمـوع    . گرفت
 نظـارت   ق بـه حـوزه    . هــ    50حكومت مغرب در سال     

 و 38 : 1908الكنـدي،  (مسلمه بن مخلد اضافه گرديـد       
او اولين كسي بود كه حكومت مصر و مغرب را با        ). 39

مسـلمه بـن   ) 260: ابن عبـدالحكم، بـي تـا      . (هم داشت 
 كه فـوت كـرد، والـي        62 تا   47مخلد انصاري، از سال     

او حتي پس از مرگ معاويـه بـر مقـام           . صر بوده است  م
خود باقي ماند و دو سال آخر امارت او با خلافت يزيد            

پس از مرگ مسلمه بن مخلد، سـعيد بـن           .مصادف بود 
يزيد ازدي، كه اهل فلسـطين بـود، از طـرف يزيـد، بـه               
 62عنوان والي جديد مصر برگزيده شـد و او در سـال             

داشتند صر او را دوست نمي    مردم م . ق به مصر آمد   . هـ  
پذيرفتنـد و  كردند و قوانينش را نمي    و به او اعتراض مي    

از اين رو دولت او متزلزل بود امـا         . كردندبه او تكبر مي   
وقتي كه يزيد بـن ابوسـفيان مـرد، و عبـداالله بـن زبيـر                
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دعوت خود را شروع كرد، مردم مصر با ابن زبير بيعـت          
سـعيدبن يزيـد، ابـا      كردند و فقط معدودي افـراد مثـل         

ــد ــود . نمودن ــه دو ســال ب ــك ب ــارت او نزدي . دوران ام
 : 1413 و ابـن تغـري بـردي،         1/201: مقريزي، خطط   (
حكومت اسـلام در زمـان    « )54 : 2007 و الفيل،    1/206

بني اميه، سلطنت مطلقه بود و خلافت يا موروثي بود و           
دورانـت،  (» شـد   يا سرنوشتش با شمشير مشـخص مـي       

 واليان مصر موظف و مـأمور بـه اجـراي           ).120 : 1363
و حفـظ مقـام و     . دقيق سيسـتم متمركـز قـدرت بودنـد        

.  رعايت اين اصل مهـم بـوده اسـت      قدرت آنها در سايه   
 اموي براي اين حكومت يك ايالت مهـم          مصر در دوره  
شد و ولايت مطمئني بـراي دولـت امـوي            محسوب مي 

 بر آنجا   بود و دلايل آن اين بود كه سابقه سيطرة امويان         
تر  بود و مصر       هاي اسلامي بيش      نسبت به ساير سرزمين   

هاي عرب در شرق درياي مديترانـه         به عنوان مركز نيرو   
هـاي دريـايي شـركت           عمليـات   قرار گرفت و در همـه     

سپس پايگاه فتح مغرب و انـدلس شـد و بـراي            . داشت
هـاي جنگـي در مغـرب، در           سال نيـرو   50مدت حدود   

: 1422سن احمد محمود و مني،      ح(اطاعت مصر بودند    
ها در بلادي كه فتوح خـود را تمـام كردنـد،              عرب). 58

نظام اداري را كه درآنجا بود بـه همـان حـال كـه يافتـه       
گذاشـتند و كارمنـداني را كـه از مقابـل آنهـا          بودند باقي 

هـا در آن زمـان    نرفته بودنـد، برجـاي گذاشـتند، عـرب        
نداشتند و شايد هم    توانايي كتابت را در امور بيت المال        

ايـن  ). 103 :1994ترتـون،   (به اين كار رغبتي نداشـتند       
وضعيت يعني استفاده از ذميان و زبان آنها در دفترهـا و            

ها تا زمان عبدالملك پابرجا بود و حتـي در مصـر      ديوان
هـا، هنـوز يونـاني        تا زمان وليدبن عبدالمك، زبان ديوان     

ــود  ــده ب ــاقي مان ــدي،(ب ــي). 80:1407الكن ــان ول  از زم
عبدالملك بود كه نظـام اداري مسـلمين شـكل گرفـت            

  در همـه  .آورد هاي خـود را بوجـود         ومميزات و ويژگي  
هيچ شورش يا اعتراضي    ) ق  .  هـ   20 تا   64(اين دوران   

اسـت و روابـط       ها گزارش نشده    از قبطيان عليه مسلمان   
پيونـد دو     شـد و زمينـه      روز، بيش تر مـي      بين آنها، روزبه  

  .فرهنگ با هم فراهم شدنژاد و 
  

  حضور فرهنگ سامي و عربي در مصر قبل از اسلام 
اي بزرگ از ملل مختلـف كـه از نسـل     ها به طايفه  سامي

هـاي اقـوام    گردد و نـژاد     سام پسر نوح بودند، اطلاق مي     
ها را شـامل      بابلي، آشوري، عبري، فنيقي، آرامي و عرب      

  تـه گرچـه بنـا بـر گف   ). 1: 1369نيكلسـون،  (مـي شـود   
مورخان و تبارشناسان، هيچ نژاد خالص و پـاكي يافـت           

اما مورخان عـرب،  ) 432: 1368دورانت، (نخواهد شد،   
از بـين   ( كلـي عـرب بائـده         نژاد اين قوم را به دو دسته      

كننـد و عـرب باقيـه نيـز         و عرب باقيه، تقسيم مي    ) رفته
يا قحطاني و عـرب     ) عاربه(عرب اصيل   : دوگروه است 
نظـر علمـا و تبارشناسـان در مـورد        . انيهمستعربه يا عدن  

خاستگاه اقـوام سـامي ايـن اسـت كـه مهـد و مسـكن                
در طـول تـاريخ     . ها، جزيـره العـرب بـوده اسـت          سامي
هايي از آنها به سـوي غـرب آسـيا و ميـان دورود                دسته

اي هـم از صـحراي        ه  و شام رفتنـد و عـد      ) بين النهرين (
ت رحـل   هاي مستعد زراع      سينا گذشته به سوي سرزمين    

حـام و   ). 82: 1357محلاتي شـيرازي،    (اقامت افكندند   
اند كـه از نظـر تبارشناسـان      بوده) ع(سام دو فرزند نوح     

عرب و مسلمان جد اقوام آسياي غربي و شمال آفريقـا           
گوينـد    برخـي از مستشـرقين مـي      . گردنـد   محسوب مي 

هــا در يــك محــل و پهلــوي هــم   هــا و حــامي ســامي
صلي آنها كشور كنوني سومالي   اند و خاستگاه ا     زيسته  مي

ها از طريق باب المندب به شبه         سپس سامي . بوده است 
ها به سوي شمال آفريقـا     جزيره عربستان آمدند و حامي    

رفتند و اين رخدادها مربوط بـه عصـر         ) مصر و مغرب  (
مورخـان  ). 15: 1993المرشدي،  (ما قبل از تاريخ است      

هــا  مسـلمان و تــاريخ نگـاران محلــي مصـري، مصــري   
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داننـد و     مـي ) ع(را از نسـل حـام بـن نـوع           ) هـا   قبطي(
 مصر بر گرفتـه از نـام يكـي از نوادگـان          گويند كلمه   مي

: 1370 و مسـعودي،     1/277: 1366يعقوبي،  . (حام است 
از نظــر كتــب مقــدس ) 1/21:  و مقريــزي، بــي تــا179
، مصر به نوادگان حام بن نـوح اطـلاق   )انجيل وتورات (

ــي ــه م ــردد و كلم ــك واژه مصــر  گ ــامي اســت ي .  ي س
)Bosworth , 1986: 197- 198 ( با اين وجود نژاد

تر مردم مصر را با توجه بـه خصوصـيات            شناسان، بيش 
در ادامـه ابتـدا نظـر       . دانند  اي مي   ژنتيكي از نژاد مديترانه   

چند تـن از محققـان عـرب و مصـري را كـه معتقدنـد                
هـا    حضور فرهنگ سامي و عربي پيش از اسلام، مصري        

  شود و سپس بـا ارائـه     كرده بود، مطرح مي   » مستعربه«ا  ر
از قراين و    .شود  شواهدي به نقد اين نظرات پرداخته مي      
هـاي      تـرين دوران    شواهد تاريخي پيداست كه از قديمي     

هـا و   ماقبل تاريخ تا فتح اسلامي مصر، ارتباط بين عرب       
هـا وجـود داشـته اسـت و بـويژه             نژاد سامي با مصـري    

ها بـه     زيادي از سمت اقوام سامي و عرب      هاي      مهاجرت
يـك سلسـله    . سرزمين كنوني مصر صورت گرفته است     

 سـال بـر ايـن       108از فرمانروايان مصر قديم كه حدود       
انـد، آنهـا      اند، از نژاد عرب بوده      سرزمين حكمراني كرده  

 1675ها مشهورند حكومت آنهـا، از سـال          به هيكسوس 
سـيف  ( ده است  در سراسر مصر برقرار بو  1567م تا   .ق

 قـديمي عربـي تكلـم        آنان با لهجـه   ). 2: 2010الدوله ،   
كردند و زبـان آنهـا بـراي مـدتي، در مصـر جنـوبي                 مي

وجــود راه ). 17: 1993المرشــدي، (شــود  متــداول مــي
كه ساحل درياي سـرخ را بـه رود نيـل           » ادويه«خشكي  
كرد و مهاجراني كه از طريق درياي سرخ، كه           متصل مي 

آمدند، رونـد ورود      د، به اين سرزمين مي    مجاور مصر بو  
  . ها را به مصر به فرايندي مستمر تبديل كرده بود عرب
هـا، دسـت     هاي مصري از عهدخاندان دوم فرعون         نوشته
 دلتـا    در ناحيـه  . اشـاره دارد  » عـرب «مرتبه به اسم      كم ده 

هايي براي عبادت خـدايان عـرب،         مكان) جنوب مصر (

تـابوتي پيـدا    » ممفـيس «در  . مانند لات، پيدا شده اسـت     
هـاي      خط عرب (شده است كه بر روي آن با خط مسند          

نوشته شده است، اين فـرد  » زيداالله«بر روي آن    ) جنوبي
. تاجري عرب بوده است كه در منطقـه حضـور داشـت           

ها بـه مصـر، كلئوپـاترا، ملكـه           حتي هنگام هجوم رومي   
: 2010الـدالي،   (گيـرد     مصر، از گروهي عرب كمك مي     

آمـده اسـت كـه      » حدود العالم «در كتاب جغرافيايي    ). 5
اهرام مصـر را فرعـوني بنـام هـرميس، پـس از طوفـان               

بنيهـا  «: ساخته بود و بر اين بناها به عربي نوشـته اسـت         
ــا   ــا، فليخربه ــف بنَيناه ــم كَي ــن ارَادأنَ يعلَ ــدره  فَم » بق

ــه) 176: 1362، حــدودالعالم( ــين كتيب اي در  ظــاهراً چن
 شناسي مصر، يافت نشـده اسـت،  امـا      تحقيقات باستان 

اين سخن نشان از آن را دارد كه نويسـندگان مسـلمان،            
اند كه زبـان و فرهنـگ عربـي از ديربـاز در               معتقد بوده 

 240فراعنـه در مصـر حـدود    . مصر وجود داشته اسـت   
انـد در ايـن خـلال     سال بر بلاد عراق و شام مسلط بوده   

انـد    ر آمـده  تعداد زيادي اقوام سـامي و شـامي بـه مص ـ          
  ).18: 1993المرشدي، (

هـاي    هـا و عـرب     ارتباط نژادي و تجـاري بـين مصـري        
هايي كه در جنوب      تر بوده است و از نوشته       جنوبي بيش 

عربستان يافت شده است، اسامي زنان مصـري كـه  بـا             
همچنـين برخـي    . اند وجود دارد    اهل يمن ازدواج نموده   

مي خـدايان   از مورخان از وجود عقايد مصر قديم و اسا        
اند و به ارتباط  هاي عربي سخن گفته      مصري در سرزمين  

هاي مصري، كـه در سـاحل غربـي دريـاي             نزديك شهر 
: 2010الـدالي،   . (ها اشاره دارنـد     اند، با عرب    سرخ  بوده  

  پيش از عهد مسيحيت، بيش تر آسياي غربـي صـبغه    ) 6
اين مسئله هم از نظر نژادي و       . سامي به خود گرفته بود    

باني و تمدني رخ داده بود به طوري كه بـا وجـود             هم ز 
هـاي يونـان، روم و ايـران، منـاطق دور از              تسلط تمـدن  

هـاي سـامي        هاي بزرگ بر همان فرهنـگ و سـنت          شهر
ها در مصر نيز تاثيرات مشخص        سامي. باقي مانده بودند  
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زيرا حاصـلخيزي و آب     . و مهمي را برجاي نهاده بودند     
هـا را بـه ايـن         ز سـامي  و هواي مصر جماعت زيـادي ا      

ها بـا اقـوام بـومي         اثر امتزاج سامي   بر«سرزمين كشاند و  
» در تــاريخ بوجــود آمــد» ملــت معــروف مصــر«آنجــا 

هاي شـمالي نيـز         عرب). 66 و   21: 1970الخربوطلي ،   (
) ع(كه خـود را از فرزنـدان  اسـماعيل فرزنـد ابـراهيم               

هــاي مورخــان   داننــد، در متــون تــاريخي و نوشــته مــي
) ع(گويند زيرا اسماعيل      مي» ابناء هاجر «مان آنها را    مسل

) ص(فرزند هاجرمصـري بـوده اسـت و حتـي پيـامبر             
هـا توصـيه    ها را به رعايت صله رحـم بـا مصـري            عرب

حكومت عربي تدمر، در اواخـر قـرن سـوم          . كرده است 
 خود داشـت و      ميلادي براي مدتي مصر را تحت سلطه      

مصـر گرديـد    موجب حضور فرهنگ سامي و عربي در        
  ).20: 1993المرشدي، (

برخي زبان شناسان و محققان عرب معتقدند كـه زبـان           
نوشـتند    قديمي مصري كه آن را با خط هيروگليفي مـي         

هـا و مفـردات مشـابهت زيـادي بـا             در اصوات و صيغه   
دهـد كـه اصـل آن         هـاي سـامي دارد و نشـان مـي             زبان

 آنهـا مشـترك بـوده اسـت          جداگانه نيست، بلكه ريشـه    
ــدي، ( ــام). 22: 1993المرش ــي از ن ــديمي  برخ ــاي ق ه

كريم، رجب، برعـي، بنـا،      : مانند  . مصري، عربي هستند  
بــه  ).6: 2010الــدالي، (يــونس، ســمير، سوســن، عابــد 

عقيده خيلي از محققان عرب و مصري، مصر قديم قبل          
ولي فتح اسـلامي آن را      . از فتح اسلامي، عرب شده بود     
بـه  ) 9: 1993المرشـدي،   . (به طور صريح آشكار نمـود     

عروبـه مصـر قبـل      «نقل از محمد عزه دروزه در كتـاب         
وحده تاريخ  « و محمد العزب موسي در كتاب       » الاسلام
، وجود تشابهات زياد بين لغات آشـوري، بـابلي،          »مصر

آرامي، كنعاني، عربي و حبشي با لغات مصر قديم نشان          
ي، المرشـد (ها از يك ريشه هستند        دهد كه اين زبان     مي

اختلاف ظاهري كه بين زبان مصر قديم با        ). 15 : 1993
هـا   عربي به وجود آمده است، ناشي از اين بود كه عرب     

كاربرد برخي لغات را كنـار نهادنـد، در حـالي كـه ايـن        
زبـان قـديم    . لغات اصيل در مصر همچنـان بـاقي مانـد         

ها در مقررات صرف و نحو مشابهت بزرگـي بـا            مصري
. داشـته اسـت  ) راني، عربي و آرامـي   عب(هاي سامي       زبان

ولي به مرور زمان لغـات  آفريقـاي شـرقي و آفريقـاي              
احمد كمـال محقـق   «. شمالي به اين زبان راه يافته است   

معاصر در فرهنگ خود هزاران لغت مصـري قـديمي را          
دانـد و آن را       در معني و مبنا با لغـات عربـي يكـي مـي            
 ـ  دليلي محكم براي اثبات اين نظريه مـي        د كـه اصـل     دان

المرشـدي،  (» زبان مصـري و عربـي يكـي بـوده اسـت           
برخلاف نظر محققان عرب و مصـري كـه         ). 22: 1993

كنند، مصر را قبل از فتح اسلامي يـك كشـور             تلاش مي 
قلمداد كننـد، آغـاز عـرب شـدن         ) عرب شده (مستعربه  

امـا  . مصر را بايستي از فتح اسلامي به بعـد دنبـال كـرد            
 مصر و گسترش زبان عربي در     ها و شرايط تعريب     زمينه

هـاي    اينكـه ديـوان   . اين سرزمين از قبل فراهم شده بود      
هــاي شــام و عــراق بــه عربــي  مصــر، ديرتــر از ديــوان
تواند دليلي بر اين موضوع باشد        برگردانده شد، خود مي   

هـا، نزديكـي زيـادي     ها بـه زبـان عـرب    كه زبان مصري  
 ـ «: نويسـد  يكي از محققـان مـي  .  نداشته است  وان مـي ت

هـاي شـام و عـراق         گفت علت تسـريع در نقـل ديـوان        
نسبت به مصر آن بوده كـه ايـن دو اسـتان در روزگـار               

» رفتنـد   هاي عربي به شـمار مـي        پيش از اسلام، سرزمين   
گرچه اين نظـر را بـه طـور كامـل           ). 60: 1980حلّاق،  (

هـا    تـوان گفـت كـه مصـري         توان پذيرفت، ولي مي     نمي
ز نظر زباني و فرهنگـي بـا        نسبت به مردم عراق و شام ا      

  .  بيشتري داشته اند تازيان فاصله
 اين نوشتار بـه علـل مهمـي كـه عـرب شـدن                در ادامه 
بـديهي  . شـود   ها را سرعت بخشيده، اشـاره مـي         مصري

است كه انتشار اسلام در مصر نقشي اساسي در تـرويج           
ها در برابر     عدم مقاومت مصري  . زبان عربي داشته است   

مك به آنها در فتح مصـر، بـه علـت           مسلمين و گاهي ك   
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اين دو قوم نبوده اسـت، بلكـه وجـود          » جنس بودنِ   هم«
هـا    اختلافات شديد مذهبي، اجتماعي و سياسي  قبطـي        

 فرماندهان مسـلمان     هاي حاكم و رفتارپسنديده       با رومي 
هاي اسلامي در جريان فتح شام و مصر، موجـب            و نيرو 

گرچـه  . دهـاي مسـلمان ش ـ        هـا ازعـرب     استقبال مصري 
 عربـي در     توان منكر حضور فرهنگ و شماري واژه        نمي

مصر پـيش از اسـلام شـد، ولـي بنـا بـر عللـي كـه در                   
ــان خواهــد شــد، عــرب شــدن    ــيش رو بي صــفحات پ

  .ها پس از اسلام رخ داده است مصري
  

گسترش فرهنگ و زبان عربي در مصر در مقايسه بـا           
  ايران 

ه چـرا   تلاش براي يافتن پاسـخي بـراي ايـن سـؤال ك ـ           
نشدند ولي مردم مصر  » عرب«ها با پذيرش اسلام       ايراني

توانـد    كاملاً فرهنگ و زبـان عربـي را پذيراشـدند، مـي           
مـردم  » عـرب شـدن   «راهگشاي مهمي براي يافتن علل      

كار فتح ايران وسـيله اعـراب مسـلمان هـم           . مصر باشد 
زمان با مصر به پايان رسيد و حكومت ساساني از بـين             

هاي اساسي فتح مصر با ايران ايـن          وتيكي از تفا  . رفت
است كه حكومت مسلط بر مصر از جنس مـردم قبطـي           

اما حكومـت ساسـاني، ايرانـي       . نبود، بلكه رومي بودند   
بود، در مصر زبان رسمي يوناني بود و زبان گفتار مردم           

هاي زبان قبطي چيزي        و كليساها، قبطي بود اما از نوشته      
هـاي زيـادي بـه زبـان            شـته نمانده بود، اما در ايـران نو      

هاي دينـي و تـاريخي و           پهلوي ساساني به صورت متن    
اجتماعي باقي مانده بود كه تعدادي از آنها بـه عربـي و             

 و  102 و   1/61: 1382ريپكـا،   (فارسي دري ترجمه شد     
آثـار زيـادي هـم توســط    ). 1/128: 1335 و صـفا،  112

 ها پس از فتح اسلامي با زبان پهلـوي نگـارش            زردشتي
يافت و تا قرن چهارم هجري هنوز در ايران كسـاني             مي

هاي پارسـي ميانـه را          توانستند سنگ نوشته    بودند كه مي  

هـاي      اما در مصر نوشـته    ). 105: 1382رپيكا،  (  بخوانند
خوانـده اسـت و گزارشـي در     قديمي مصر را كسي نمي 
 خوانـدن متـون هيروگليفـي يـا          متون تـاريخي، دربـاره    

در ايران رفته رفتـه واژگـان       . ده است دموتيكي ديده نش  
هاي جديد زندگاني نبود، كنار       گوي نياز   فارسي كه پاسخ  

  هاي زبان تازي بـه صـورت رخنـه            نهاده شد و اصطلاح   
از قرن دوم هجـري      .گذاشت  آهسته ولي پيوسته، اثر مي    

 آثار پهلوي به عربـي نيـز شـروع شـد و              به بعد ترجمه  
 زبان عربي گرديد    برخي اسلوب و اصطلاحات آن وارد     

اين موضـوع   ). 118: 1335 و صفا،    148: 1382ريپكا،  (
در ماندگار ماندن زبـان فارسـي تـأثير داشـت، ولـي در             

 كتابي از متون قبطي بـه عربـي سـراغي            مصر از ترجمه  
برخي از محققان معتقدند ادبيات عـرب قبـل از          . نداريم

تأثير ايرانيان، ساده، جامد و خشك بـود ولـي بـا نفـوذ              
ادبيات ايراني، معاني مضامين و بدايع فارسي را به خود          

ــت  ــين، (گرف بســياري از شــعراي ). 129 و 4: 1337ام
 ادبي ايران    پارسي نژاد به زبان عربي شعر سروده و مايه        

 و  176: 1337امـين،   (را به زبان جديـد منتقـل كردنـد          
ــدالجليل،  در مصــر، بجــز ورود برخــي ). 57: 1363عب

تر اصطلاح سياسي و مدني بودنـد،         لغات قبطي كه بيش   
 .تأثيري از زبان آنها بر لسان عرب مشاهده نشده اسـت          
درست است كه بر اثر تسلط مسلمين و سـقوط دولـت            
ساساني گروه زيادي از ايرانيان، زبان عربي را به خـوبي   
فرا گرفتند و در آن به تأليف و تصنيف و سرودن شـعر             

مـردم ايرانـي   پرداختند، ولي ايـن امـر سـبب نشـد كـه          
هاي محلي خود را رها كنند، مهـاجران            ملي و لهجه    زبان

عرب و ملـل ديگـر بـراي زيسـتن در ايـران محتـاج و                
صفا، (هاي عمومي مردم بودند         ناگزير به فراگرفتن لهجه   

1335 :134.(  
هـاي ايرانـي پـس از فـتح             از سويي ديگر، برخي لهجـه     

 و تحـول    اسلامي، از طريق آميزش با زبان عربي تغييـر        
شـد كـه     آن مي  دري، آماده يافت و از ميان آنها لهجه      مي



    ��/ ) هجري64 تا 21(مصر در صدر اسلام » عرب شدن«زمينه هاي 

 

داراي ادبيات وسيعي گردد و سرانجام درپايان قرن سوم         
 شرق ايران بـود، بـه عنـوان      هجري، زبان دري كه لهجه    

ــه  ــك  لهج ــد   ي ــتقل درآم ــفا، ( مس و ) 125 : 1335ص
ن ها در كنار زبا     رفته به عنوان زبان نظم و نثر ايراني         رفته

عربي درآمد و مردم ايران ضمن پذيرش اسلام همچنان         
كردنـد، و     هـاي ملـي و محلـي خـود تكلـم مـي                با زبان 

اصطلاحات اسلامي را كه به زبان عربي بود، وارد زبـان           
هاي جنگـي     هايي كه به صورت نيرو      عرب.  خود كردند 

اي به ايران آمده بودند، خود بـه تـرويج         يا قبيله ) غازي(
ك كردنــد، در حــالي كــه بعضــي از زبــان فارســي كمــ

كردنـد    ها سعي مي    گرويدند، عرب   ها به اسلام مي     ايراني
خود را با محيط فرهنگي و اجتمـاعي ايـران سـازگار و             

كردنـد،   آنها به زبان فارسي صـحبت مـي    . همساز نمايند 
هـاي مقـدس      پوشـيدند، روز    ها لباس مـي     همانند ايراني 

ن ايرانـي ازدواج    گرفتنـد و بـا زنـا        ها را جشن مي     ايراني
  ).91: 1381لاپيدوس، (كردند  مي

هـا، قبـل از تسـلط         بيش از هزار سال بـود كـه مصـري         
هاي هخامنشـي، يونـاني     ها، تحت قيادت حكومت     عرب

ملـي    ، رومي و بيزانس قرارداشتند و حكـومتي       )بطالسه(
در اين دوران   . مانند عصر فراعنه را به خود نديده بودند       

لمي، يوناني بوده است و بويژه      طولاني زبان رسمي و ع    
بعد از گرايش مـردم مصـر بـه مسـيحيت، بـه فرهنـگ               
دوران فراعنه و مصر قديم به چشم دوران بـت پرسـتي            

رو بود كه كتابت خط هيروگليفـي و          از اين . شد  نگاه مي 
دموتيك، كه دو خـط مهـم مصـر باسـتان بودنـد، كنـار               

 هاي مصري قديمي بـه صـورت          گذاشته شد و آثار زبان    
هـاي فراعنـه بـاقي     ها و قصر  ها در قبرستان    سنگ  نبشته  

رفته لغات و اصـطلاحات زبـان يونـاني وارد            رفته. ماند
ها درزمان فتح با مردمي در        مسلمان«ها شد و      زبان قبطي 

مصر مواجه بودند كـه زبانشـان مخلـوطي از مصـري و      
پس زبان مهمي كه آثـار      ). 8: 2010الدالي،  (» يوناني بود 
 آن نوشته شده باشد، در هنگام فتح اسلامي در          زيادي با 

ملـي و     هـاي   بالعكس در ايران زبان   . مصر وجود نداشت  
هاي     پيمود و آثار و نوشته      محلي روند طبيعي خود را مي     

زيادي به اين زبان موجـود بـود و مـردم ايـران ضـمن               
هاي خـود را        هاي ملي و زبان       پذيرفتن دين اسلام، سنت   

ملـي و تـاريخي آنهـا         اث گرانبهاي حفظ كردند زيرا مير   
شده است و تعارضي هم با پذيرفتن اسلام          محسوب مي 
مردم مصر با پذيرفتن زبان عربـي و ديـن          . نداشته است 

ملي و تمـدني ملّـي در         اسلام، عرب شدند، زيرا از زبان     
از اين روسـت كـه بايسـتي        . آن دوران برخوردار نبودند   

ر مصـر را در  هاي پذيرش فرهنگ و زبان عربـي د     ريشه
يكــي از . روزگــار پــس از اســلام جســت و جــو كــرد

در آن هنگام كه فردوسـي،      « : نويسد  محققان مصري مي  
شاعر ملي ايران، شاهنامه را در قرن چهارم هجـري بـه            

كشـيد، دينـداران      زبان فارسي نوين به رشته تحرير مـي       
قبطي مصر در سدة چهارم، آثار خود را به زبـان عربـي             

بــا همــدينان خــود بــدان زبــان ســخن نگاشــتند و  مــي
  ).152: 1988كاشف، (» گفتند مي
  

انتشار زبان عربي در مصـر و حركـت مصـريان بـه             
  »عرب شدن « سوي 

، سياستي بود كه امويـان در پـيش گرفتـه           »سازي  عربي«
بودند و آن عبارت بـود از گسـترش فرهنـگ عربـي در      

هــايي كــه در قلمــرو اســلامي عــرب، جــاي   ســرزمين
 بيش از همه ايـن فرهنـگ بـا زبـان عربـي              گرفت و   مي

عربي شدن هرچند با فراينـد اسـلامي        «. شد  نمايانده مي 
هم زماني دارد، امـا خـود جنبشـي جداگانـه محسـوب             

به معني عرب   » تعريب«). 5: 1386هاوتينگ،  (» شود  مي
هـاي ديـواني      شدن، بيشـتر در مـورد تغييـر زبـان دفتـر           

ن خلافـت   مسلمانان در صـدر اسـلام بـود كـه تـا زمـا             
هاي ايراني، رومي و يوناني         عبدالملك بن مروان به زبان    
ها به عربي ترجمه شود و        بود و او دستور داد اين ديوان      
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: 1413ابـن تغـري بـردي،    (هـا عربـي شـد        زبان ديـوان  
البته اين اتفاق حـدود بيسـت سـال ديرتـر در            ). 1/210

مصــر روي داد و زمــان خلافــت وليــد بــن عبــدالملك 
 مصري كه بـه زبـان يونـاني بـود، بـه عربـي             هاي    ديوان

اما در اين قسمت ضمن بررسي موضوع       . برگردانده شد 
تعريب، چگونگي رواج زبان عربي بـه جـاي يونـاني و            

. شـود   قبطي دربين قبطيـان و اهـالي مصـر بررسـي مـي            
ــي از    ــي در مصــر، يك ــان عرب ــگ و زب گســترش فرهن

اني و  ترين اتفاقات جهان اسلام بوداين اتفـاق ناگه ـ         مهم
يكباره نبود بلكه بـه تـدريج و مرورزمـان مـردم قبطـي              

ها و علل انتشار زبـان عربـي و      زمينه. مصر، عرب شدند  
گرايش مردم مصر به زبـان و فرهنـگ عربـي در صـدر              

  .شود  مورد بررسي مي18 سفيانيان در  اسلام و دوره
  حضور اعراب قبل از فتح اسلامي در مصر -1

 اعـراب بودنـد    يخ همسايهدر اينكه مصريان در طول تار   
. و روابط زيادي بين آنها وجـود داشـته، شـكي نيسـت            
آمدن اعراب قبل از اسلام بـه مصـر يكـي از واقعيـات              

هـاي بسـيار دور در شـبه            ها از زمـان     عرب. تاريخ است 
اند و به همه آنها لفظ عرب اطلاق          جزيره عربستان بوده  

يـه  گفته شده است، عرب به معني ساكن باد       . شده است 
  ساكنان شبه جزيره عربـي      سپس اين لفظ بر همه    . است

 ).11 :1982القلقشندي، ( اطلاق گرديد 

هـا يـا      هاي دور به صـورت مـوج          ها از همان زمان     عرب
ها خارج شدند و به ميان دورود، شـام و برخـي            هجرت

راه اول آنـان بـه     . هم به حدود بـلاد نيـل روي آوردنـد         
دوم، از طريـق دريـاي      مصر شبه جزيره سينا بـود و راه         

در عصر اول امپراطوري مصر و دوران       . سرخ بوده است  
گـر،    هـاي غـارت       عـرب )  م – ق   3200(هـا     دوم فرعون 

صحراي شرقي مصر را براي اقامت خود برگزيدند و به          
صورت قبايـل گونـاگون در ايـن سـرزمين بـه زنـدگي              

: 1992وخورشـيد البـري،     : 26الريطي، بي تـا   (پرداختند  

 445-446ت هنگام ديدار از مصـر در سـال          هرودو). 7
هاي شـرقي مصـر قبايـل           گويد كه در قسمت      م مي  –ق  

عرب وجود دارد و صحراي بين نيل و درياي سـرخ را            
جواد علـي ،    (گويند    مي» بلاد عرب «ها    در دوران فرعون  

سپاهيان داريوش هخامنشي كـه مصـر       ). 2/286 : 1953
 ـ  . را تصرف كردند، عرب بودند     دهان ايرانـي   ولـي فرمان

به گـزارش مورخـان     ). 4/104: 1384هرودوت،  (بودند  
وقتي كه فرمانده مسلمين، عمروعاص، به سـوي مصـر          

هاي لخمي در حدود مصر ساكن          قومي از عرب  . آمد  مي
هـا بـه صـورت يـك گـروه            بودند و تعـدادي از عـرب      

اليون حضور    روم هنگام دفاع از دژ باب       جنگجو در سپاه    
 ديگـري از     عـده ).  59 : 1961لحكم،  ابن عبـدا  (داشتند  

در » البهنسـا «ها و جـذام در شـهر          قبايل عرب از لخمي   
آخـرين  ). 54 و   53: الواقـدي، بـي تـا     (روم بودند     سپاه  

هاي عربي به مصر قبل از ظهور اسـلام، توسـط               هجرت
خورشـيد البـري،    (برخي از بطون خزاعـه بـوده اسـت          

اهده كردند  مسلمين پس از فتح دمياط مش     ). 39 : 1992
در » منتصره غسـاني  «هزار نفر از اعراب       كه حدود بيست  

آرايي كردند، ولي شكست      تنيس در برابر مسلمين صف    
. (  آنها اسير گرديد و تنيس تصرف شـد       خورده، فرمانده 
هاي مورخان پيداسـت        از گزارش ) 7/ 1: مقريزي، بي تا  

اند بـه   هاي دور اعراب در مصر حضور داشته       كه از زمان  
 اسـلامي وارد     ويژه اعرابي كه از زمان نزديـك بـه فـتح          

شـدن    ايـن موضـوع حركـت عـرب       . مصر شـده بودنـد    
مصريان را تسريع كرد، زيرا اين اعراب كه بنا به برخـي          

ابــن (دانســتند  هــا لغــت و زبــان قبطــي را مــي گــزارش
، عامــل مهمــي در امتــزاج   ) 59 : 1920عبــدالحكم، 

 نتيجـه موجـب     مصريان بـا اعـراب مسـلمان بودنـد در         
توان پـذيرفت     اما نمي . ترويج زبان عربي در مصر شدند     
هـا    قبطـي » عرب شدن «كه حضور آنها در مصر موجب       

  . پيش از اسلام شده بود
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 مهاجرت قبايل عرب به مصر پس از فتح اسلامي -2

هاي مورخان در هنگام فتح اسلامي حدود           بنا به گزارش  
شـان بـه مصـر      هاي   هزار نفر عرب، به همراه خانواده      12

سير ورود اعراب بـه     . آمدند و كار فتح را به پايان بردند       
تـرين علـل مهـاجرت        مهـم . اين سرزمين شتاب گرفت   

بـراي  ) الـف : قبايل عرب به مصر پس از فـتح اسـلامي         
هـاي غـرب آن مثـل برقَـه             ادامه فتح مصـر و سـرزمين      

 يكـي از    .هاي جنوبي، نوُبه و سودان        وافريقيه و سرزمين  
هاي امويان، تقويـت موضـع اعـراب در منـاطق         سياست

چنانچـه در زمـان معاويـه حـاكم بصـره           . فتح شده بود  
حدود پنجاه هزار نفر اعـراب بصـره و كوفـه را همـراه              
خانواده هايشان به خراسان كوچانيد و كـوچ بعـدي در           

در ). 273 : 1382خامسي پور،   (زمان يزيد انجام گرفت     
» مـرابط « هاي فراواني را به عنوان        يرومصر هم معاويه ن   

غازيـان و  . فرستاد و آنـان در اسـكندريه مسـتقر شـدند       
جنگجويان مسلمان همواره از مصـر بـه مغـرب اعـزام            

ــي ــدند  م ــا   ) ب. ش ــرابط ي ــپاه م ــكيل س ــه «تش مرابط
ريـزي     بر طبق ديوان جند كه عمر آن را پايه         :»اسكندريه

 دريافــت كــرد، ســپاهيان مســلمان از بيــت المــال عطــا
اما افراد و قبايلي كه پس از فتح مصـر بـراي            . كردند  مي

ها    مرابط  آمدند، معمولا در جرگه     ادامه فتوح به مصر مي    
گرفتند، نامشان در دفتر بيت المـال مصـر ثبـت             قرار مي 

شد   شد و از درآمد صدقات و غنايم به آنان داده مي            نمي
اير هر سـاله از مدينـه و يـا س ـ         ). 418: 1908الكندي،  (

هـايي بـه مصـر و بـه ويـژه           هاي اسلامي مرابط      سرزمين
ق  در زمـان     .  هــ    44ولي در سال    . آمدند  اسكندريه مي 

امارت عتبه بن ابوسفيان و به تقاضـاي رئـيس مرابطـان            
هـزار نفـر از       هزار نفر از شام و پنج       اسكندريه، معاويه ده  

 و ابـن    36 : 1407الكندي،  (مدينه، به اسكندريه فرستاد     
ــد ــي  ). 131 و 130 : 1920الحكم، عب ــده برخ ــه عقي ب

ترويج زبان عربي و عرب شدن مردم         محققان عامل مهم  

ــوده اســت   ــن شــهر ب ــه اي اســكندريه ورود مرابطــان ب
مرابطان در منـازلي كـه از   ). 61: 1992خورشيد البري،   (

ايـن منـازل    . روميان به جاي مانـده بـود سـاكن شـدند          
شد و بـه ارث       نمياي نبوده و خريد و فروش هم          كرايه

رمضـان،  (فقط براي سكونت مرابطان بود      . ماند  هم نمي 
تشويق خلفا و حاكمان مسلمان براي      ) پ). 12 : 1994

: مهاجرت قبايل عرب جهت ايجاد تـوازن بـين اعـراب          
برخي خلفا، مثل معاويه، براي ايجاد تعادل جمعيتي بين         

اي از قبايـل شـمالي و         ه  عـد ) جنـوبي (اعراب قحطـاني    
چنانچه عمربن خطـاب  . ني را به مصر منتقل كردند   عدنا

سوم قبيله قضاعه شام، براي جلوگيري       دستور داد تا يك   
» الصـعيد «از نزاع با ديگر قبايل عرب در شام، به منطقه           

گزارشـي رسـيده    ). 29 : 1961مقريـزي،   (مصر برونـد    
 خانوار  130ق  حدود    .  هـ   53است كه معاويه در سال      

علـت انتقـال آنهـا،    . صر مهـاجرت داد ها را به م  از ازدي 
شورش عليه حاكم بصره بود و مسلمه بن مخلد حـاكم           

ــا را در  ــاهر«مصــر آنه ــه الظ ــاي داد » خط ــطاط ج فس
  ) 1/298: بي تا  مقريزي،(

 هجرت برخي از قبايـل عربـي بـراي انضـمام بـه        –ت  
 بـه عنـوان نمونـه، جمعـي از       .اقوام خود در مصـر بـود      

ام فتح مصـر، بـراي پيوسـتن بـه     ي بلّي، پس از اتم   قبيله
ساير افراد قبيله كه هنگام فتح آمده بودند، راهـي مصـر            

.  آن قبيلـه در فسـطاط مسـتقر شـدند           شدند و در خطـه    
  )13 :1994رمضان، (

مصر (يابي به معادن طلا در بلاد صعيد مصر         دست –ث  
هـا قبـل    عرب: گيري تجارت پرسود آن    و به دست  ) عليا

مصـر بـا    » الصـعيد « در معـادن    از اسلام از وجود طـلا       
اطلاع بودند و با عبور از درياي سرخ براي استخراج  و            

پس از فـتح اسـلامي،      . آمدند خريد آن به اين منطقه مي     
اقامت برخي قبايل عرب در نزديكي معادن طلا سرعت         

آنان زمين را شكافته پس از رسيدن به ايـن فلـز      . گرفت
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صـر در نزديكـي     شهر مرزي م  (» اسوان«گرانبها آن را در   
  ).144 و 112: 1347يعقوبي،  (فروختند مي) سودان
هـاي آب و هـوايي        حاصلخيزي مصـر و جـذابيت      –ج  

هاي مهاجرت آنها    يكي از انگيزه مصر براي قبايل عرب،   
مثلا برخي از قبايل عرب چون شـرايط آب         . بوده است 
مصر را مناسب ديدند به ايـن ناحيـه         » الصعيد«و هوايي   

كردنـد كـه شـرايط       زيرا احسـاس مـي    . ندمهاجرت كرد 
). 65: الريطي، بي تـا (جوي آنجا مانند شبه جزيره است    

به هر حال آمدن قبايل زيـاد بـه مصـر در انتشـار زبـان             
عربي و عرب شدن مصريان بسيار مـؤثر بـوده اسـت و             
چون اعراب و قبايل عرب با مردم مصـري جوشـش و            

در . شـد اختلاط زيادي داشتند، موجب تحقق ايـن امـر          
مجموع بنا به يك تحقيق دانشگاهي در دانشگاه قـاهره،          

هـا   از عـدناني : مجموع قبايل و بطوني كه به مصر آمدند 
 بطـن و  111 قبيلـه و  61 بطن، قحطـاني    30 قبيله و    30

هـاي آنجـا       قبيله به مصر آمـد و در شـهر         3قبايل ديگر   
بـديهي  ). 72 : 1992خورشـيد البـري،     (پراكنده شـدند    

تري در مصـر     نقش مهم ) جنوبي(راب يمني   است كه اع  
رونـد ورود قبايـل عـرب بـه مصـر پـس از              . انـد  داشته

 109حكومت سفيانيان ادامه داشـت تـا اينكـه در سـال         
ق اتفاق مهمي براي مصر روي داد و آن آمدن قبيلـه            .هـ

قيس بود كه با اجازه هشام بن عبدالملك به مصر آمد و          
كه در شرق دلتاي نيل      هزار خانواده بودند     3آنان حدود   
گويند اسلام در مصـر منتشـر         مورخين مي . مستقر شدند 

 هجري، زماني كه والـي مصـر،   100نشد الا بعد از سال  
مقريزي، بي تا   . (طايفه قيس را در شرق نيل مستقر كرد       

ــطاط   ) 2/261:  ــري در فسـ ــرن اول و دوم هجـ در قـ
هايشـان معرفـي     شود كه افراد بـا قبيلـه       قبرهايي پيدا مي  

اند ولي از قرن سـوم بـه بعـد بـا نـام شهرهايشـان                 شده
انـد و از قـرن چهـارم مورخـان مصـري             مشخص شـده  

نوشـتند و حتـي      مسيحي، آثار خود را با زبان عربي مـي        
برخي از كتب يوناني و بيزانسي را به عربي برگرداندنـد       

هـا   اين گزارش ). 106 و   103: 1993كاشف و ديگران،    (
يـل عـرب بـه مصـر و عـرب      تأثير مستقيم مهاجرت قبا 

بـه نظـر    . كنـد  شدن مصريان را به روشـني آشـكار مـي         
رسد مهم ترين عامل انتشار زبان عربي و عرب شدن        مي

مصريان، مهاجرت قبايل و افراد عرب به مصـر پـس از            
هـا بـا     هـا و يونـاني     اسلام بود و آنان بر خلاف بيزانسي      

مصـر  «مردم اختلاط پيدا كردند و ملت جديدي به نـام           
  .را به وجود آوردند » اسلامي

بيگانه بودن زبان يوناني براي عامه مـردم قبطـي           -3
  در مقايسه با زبان عربي

زبــان يونــاني، زبــان رســمي ســوريه و مصــر در دوران 
همچنان كه زبان پارسـي در بـين        . حكومت بيزانس بود  

النهرين رواج داشت، اما زبان كليساها در سوريه آرامـي          
در مصر  ). 11 : 1998لامه كار،   س(و در مصر قبطي بود      

متون ديني با زبان يوناني نوشته شده بود ولـي بـا زبـان      
زبان قبطي زبان مذهبي مردم مصر      . شد قبطي تشريح مي  

: 1346بولـت،  (كردنـد    قبطيان با آن تكلم مي بود و همه  
دانسـتند بـيش تـر        ولي يوناني را همه مـردم نمـي       ). 38

بـاط بودنـد، آن را      كساني كه بـا حاكمـان رومـي در ارت         
دادنـد، زيـرا زبـان يونـاني زبـان           مورد استفاده قرار مـي    

  . سياسي و اداري مصر بود
فتح اسلامي موجب احياي برخي اصـطلاحات و رونـق     
زبان قبطي شد زيـرا زبـان يونـاني از رسـميت افتـاد و               

كاشـف  (ها را از زبان قبطي گرفتند        ها نام سرزمين   عرب
آنجا كه زبـان يونـاني زبـان         از   .)98 : 1993و ديگران،   

لــذا از زبــان قــديمي . فرهنگــي و ســيادت علمــي بــود
پـس از   . ، در ايـن دوره خبـري نبـود        »دموتيك«مصري،  

فتح اسلامي، چون زبان عربي زبان حكام و اميران بـود،           
ها آن را فراگرفتند و براي رسـيدن         تعداد زيادي از قبطي   

ف عمومي  به سطوح بالاتر در اجتماع و اشتغال در وظاي        
از طرف ديگـر  زبـان گفتـار بـين           . به آن مشغول شدند   
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ها زبان عربي بود، پـس ايـن زبـان در       مسلمانان و قبطي  
بـا اينكـه    ). 47 و   46 : 1926زياده،  (مصر رونق گرفت    

ها تا پايان دوره سفيانيان در مصر به زبـان يونـاني     ديوان
 ها معـادل ارقـام يونـاني را بـراي          بود، ولي كاتبان ديوان   

ايــن خــود . نوشــتند فهــم اعــراب بــه زبــان عربــي مــي
فتح . توانست آغازي باشد براي آشنايي با زبان عربي        مي

عربي ضمن از رسـميت انـداختن زبـان يونـاني، زبـان             
از سـوي ديگـر يونانيـان در        . قبطيان را هم گسترش داد    

زيستند، ولي اعراب پس از      مصر همانند طبقه حاكمه مي    
ان امــور بــه روســتاها و مــدتي بــراي معيشــت و گــذر

ولـي  . هاي شهرها رفتند و زبان عربي منتشـر شـد       حومه
زبان يوناني با وجود حضور چند قرني در مصـر، رواج           
. چنداني نداشت و با آمـدن زبـان عربـي از بـين رفـت              

هـا   اي درون دنياي وسـيع مصـري       ه  ها چون جزير   يوناني
ن هـا بودنـد و بـا آنـا     ها در متن مصـري    اما عرب . بودند

اختلاط عميقي پيدا كردند و اين دليل مهم انتشـار زبـان    
بـه عقيـده يكـي از       ) 2/39: 1994رمضـان،   . (عربي بود 

محققين، مصريان پيش از فتح اسـلامي از زبـان يونـاني        
كردنـد و كليسـاي يعقـوبي، زبـان يونـاني را             امتناع مـي  

نويسـنده  ). 17 : 1410امين مصـطفي،  (ممنوع كرده بود  
هـا بـه مصـر،       در ابتداي ورود عرب   : تديگري گفته اس  

ها محدود بود و به حكم اضـطرار   تكلم بين آنها و قبطي 
گرفت اما پس از آنكه مصـريان بـا فاتحـان            صورت مي 

شـان را يادگرفتنـد و چـون      عرب مخلوط شـدند، زبـان     
ها احسـاس خطـر      مصريان براي در دست داشتن ديوان     

. آموختنـد شان زبـان عربـي را    كردند براي تأمين مصالح   
البته انتشار دين اسلام تأثير بزرگي در رواج زبان عربـي           

  ).17: 1410امين مصطفي،  (در مصر داشت
رويـدن تعـدادي از     انتشار اسـلام در مصـر و گ        -4

 قبطيان به اسلام

هـا بـه     هاي فتح اسلامي تعدادي از قبطـي        در همان روز  

: نويسـد  حنا النقيوسي مورخ قبطـي مـي    . اسلام گرويدند 
ها به مصر قبـل از اينكـه فـتح آن     ز ورود عربكه پس ا  

 زيـادي از مصـريان مسـلمان شـدند      كامـل شـود، عـده   
 بررسـي متـون فقهـي       .)96 : 1993كاشف و ديگـران،     (

هـا بـا     كنـد كـه عـرب      اسلامي و كتب تاريخي ثابت مي     
اهالي تسامح داشتند و پذيرش اسلام را بـه آنهـا اجبـار             

ــي ــد نم ــيطره . كردن ــط س ــه فق ــي  بلك ــب  سياس را واج
ها، با   گاهي گروش به اسلام در برخي مكان      . دانستند مي

كاشف (سپاهيان اسلام اتصال نداشت، ولي رواج يافت        
 حتي شماري از اسيران مصـري،       .)99: 1993و ديگران،   

پس از عقد قرارداد صلح، حاضر به بازگشـت بـه ديـن             
طبـري،  (قبلي خـود نشـدند، بلكـه اسـلام را پذيرفتنـد             

انتشار اسلام در مصـر موجـب       ).  106و   4/105: 1408
ها  انتشار زبان عربي شد و به عنوان زبان كتابت و خطبه          

در دوره فـتح اسـلامي و سـفيانيان آمـار دقيقـي             . درآمد
نداريم كه چه تعداد از مردم مصر مسلمان شدند و چـه            

ولـي در مصـر     . گفتنـد  ميزان از مردم به عربي سخن مي      
 ـ         ه تـدريج و آرام و      تغيير مذهب طي حدود سـه قـرن ب

بدون اجبار و يا صدور قـوانين دولتـي و از راه طبيعـي              
ها را به دنبـال      منتشر شد و اختلاط عميق عرب با قبطي       

 روند گروش مردم    .)56: 1992خورشيد البري،   (داشت  
اين . مصر درصدر اسلام يك فرايند مستمر و دايمي بود        

ز گرايش به اسلام چنان بود كه طي حدود بيست سال ا           
فتح اسلامي در زمان عمروعاص، خراج اين سرزمين از         

 خلافت   ميليون دينار در دوره    ميليون دينار به پنج    چهارده
و در زمان خلافت     ).118: 1347يعقوبي،  (معاويه رسيد   

به كمي بـيش    ) ق.  هـ   103 -123(هشام بن عبدالملك    
ــت  000/723/2از  ــاهش ياف ــار، ك ــه، ( دين ــن خردادب اب

بـه  ) ق. سوم هــ    (ما از قرن نهم ميلادي      ا) . 64: 1370
بعد گرايش جمعي به اسلام در مصـر و شـمال آفريقـا              

در اينكه انتشـار اسـلام   ) Berett, 1973: 9. (آغاز شد
ترين عوامل رواج زبـان عربـي در مصـر اسـت،             از مهم 
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هـا ماننـد ايـران،       شكي نيست ولي در برخـي سـرزمين       
چـرا مـردم   . اسلام رايج شد اما زبان مـردم عربـي نشـد    

مصر عرب شدند؟ پاسخ اين سئوال را در علل ديگـري           
  .شود، بايست جستجو كرد كه در اين نوشتار بررسي مي

 ها و طراز  تعريب ديوان -5

و زبـان   » جنـد «و  » خراج«هاي     هاي اداره   تغيير زبان دفتر  
اي  ه  گرچه عد . مشهور است » تعريب دواوين «طرازها به   

ب خـود تغييـر زبـان       چون قلقشندي و جهشياري در كت     
يوناني در ديوان مصـر را زمـان امـارت عبـدالعزيز بـن              

الكنـدي،  (دانند ولي مورخان مشهور مصـري        مروان مي 
ابـن تغـري،    (و  ) 1/98: مقريزي، بـي تـا    (و  ) 80: 1907
هـا در زمـان      عقيده دارند كه تغيير ديوان    ) 1/210 :1403
شـكي  . عبـدالملك، جانشـين او، بـوده اسـت         بـن  عبداالله

ست كه اين موضوع تأثير مهمي در انتشار زبان عربـي         ني
در مصر داشت و موجب توجه قبطيان به فراگيري زبان          

. چراكه آنان در پي حفظ مناصب خود بودنـد        . تازي شد 
در ضمن موجب انتقال فرهنگ مصري چه قبطي و چـه   

هـاي مسـيحي       يوناني به فرهنگ عربي شد زيرا بطِريـق       
سـپس  . زبان عربي كردند  شروع به تدوين كتب خود به       

دولت اموي در زمان عمر بن عبدالعزيز شرط كار كردن          
ــذا   ــرار داد و ل ــذيرش اســلام ق در ادارات اســلامي را پ

شدند و اين موضـوع در       بسياري از مسيحيان اخراج مي    
منـي حسـن    (گسترش زبان عربي و اسـلام مـؤثر بـود           

  .)54 : 1990احمد، 
 رسم ارتباع  -6

راب مسلمان از فسطاط، در فصـل     بيرون رفتن اع  : ارتباع
هـا در     ماه و  بـراي چرانـدن دام        3بهار، به مدت حدود     

به طـوري كـه هـر       . ها بود  مراتع اطراف شهرها و حومه    
رفت و در آنجا     قبيله و طايفه به يك روستا و مرتعي مي        

اين رسم پـس    . كردند ها اختلاط پيدا مي    بود كه با قبطي   
ــا   از ورود مســلمان ــه فســطاط ب ــا ب ــه معــروف ه خطب

و ) 190: ابن عبدالحكم، بي تـا    (عمروعاص شروع شد،    
تا پايان سفيانيان و حتي امويـان همچنـان پابرجـا بـوده           

موسم ارتباع از اواخر زمسـتان تـا حـدود اوايـل            . است
چراندن چارپايـان   : اهداف آن يكي  . تابستان ادامه داشت  

و تقويت آنها بـراي حفـظ قـدرت نظـامي سـپاه ، دوم               
و تعطيلي و آسايش براي سپاه، تا نفسي تـازه          استراحت  

كنند و افزون بر آن به دسـت آوردن خـوراكي و صـيد              
ــود ــه    . ب ــن مرحل ــلمانان در اي ــرو مس ــيه عم ــه توص ب

بردنـد و هـر قبيلـه براسـاس          همسرانشان را همراه نمي   
قــراردادي مكتــوب حــد و حــدود قريــه و محلــي كــه 

 .)14 : 1994رمضــان، (كــرد  رفــت، مشــخص مــي مــي
توان ادعا نمود كه ارتباع سنگ بناي عمليات تعريب           مي

زيرا موجب اخـتلاط قبايـل عربـي بـا          . مصر بوده است  
ها كه سرزمين    شد و فرصتي بود براي عرب      مصريان مي 

در عين حال مجـالي     . جديد و مردمش را احساس كنند     
گان جديد به اين سرزمين      بود براي اينكه مصريان، آمده    

تــرين شــكل اتصــال بــين  ديميارتبــاع قــ. را بشناســند
سـپس بسـياري از     . ها بـود   هاي مسلمان و مصري     عرب

قبايل محل ارتباع خود را به عنوان مكاني بـراي اقامـت          
  ).59: 1992خورشيد البري،  (دائم برگزيدند

 هاي عربي   ضرب سكه -7

در دوره سفيانيان معاويه دينارهايي كه به صورت عربي         
ــرد    ــرب ك ــود، ض ــده ب ــك ش ــير ح ــا شمش ــپس .ب  س

هايي ضرب كرد كه يـك طـرف آن          زبير درهم  بن عبداالله
و چنـد جملـه ديگـر نوشـته         » االله محمد رسول «عبارت  
اولـين بـار    ). 110 و   109 : 1408مقريـزي،   : (شده بـود  
هايي ضرب كرد    خطاب به شكل ايراني آن درهم      عمربن

. بـر آن نقـش شـد      » اكبر االله«و» الحمداالله«و» الااالله لا اله «و
معاويـه و   . عثمان نيز چنين كـرد    ) 42: 1969،  الحسيني(

هـاي اسـلامي     اما سـكه  . ابن زبير هم سكه ضرب كردند     
 بـن   وزن مشخص و ثابتي نداشت تا اينكـه عبـدالملك         



    ��/ ) هجري64 تا 21(مصر در صدر اسلام » عرب شدن«زمينه هاي 

 

ها را اصلاح كرد و خط آنها را عربـي كـرد             مروان سكه  
 اين يك خطاي تاريخي است كه       .)51 : 1988كاشف،  (

هاي معرب و اسلامي را       گويند عبدالملك اولين سكه    مي
ها را منظم كـرد و       او اول كسي بود كه سكه     . ضرب كرد 

وزن يكساني براي آنها قـرار داد و آن را در همـه بـلاد               
هـاي عربـي     به هر حال ضرب سكه. اسلامي ترويج كرد  

توانـد راهـي     در صدر اسـلام و رواج آن در مصـر، مـي           
ات و  زيرا مصريان با كلم ـ   . باشد براي انتشار زبان عربي    

شـدند و زبـان عربـي رسـميت          عبارات عربي آشنا مـي    
  .كرد تري پيدا مي بيش
 اصالت و فصاحت  بودن زبان عربي  -8

شناسـي    بسياري از دانشمندان و علمـاي زبـان         به عقيده 
نيازترين زبان هاي جهان، زبـان       ترين و بي   يكي از وسيع  
آنچنـان كـه گـاه بـراي ادَاي يـك مفهـوم          . عربي اسـت  

زبان عربي ابزار انتشـار پيـام     . جود است چندين لغت مو  
والاي خداوند است، اما تنها ارزش معنوي زبـان عربـي           

هـا گرديـد،     نيست كه موجب برتري آن بر ديگـر زبـان         
آنجـا كـه زبـان      . نظيـر لغـات آن اسـت       بلكه وسعت بي  

يوناني براي نماياندن چندين چيز جز يك لغت نـدارد،          
غـت اسـت و   زبان عرب براي يك شيء داراي چندين ل       

» شـود  وقتي كه زباني به عربي ترجمه شود، زيباتر مـي         «
زبان عربي كه قرآن بـه آن نـازل         ). 37: 1373گرونبام،  (

شده بود، درصدراسـلام درسراسـر قلمـرو اسـلامي بـه            
سرعت رواج يافـت و بـه صـورت زبـان رسـمي بـين               

هـاي تابعـه درآمـد و خيلـي            ها و مردمان سرزمين    عرب
عربـي درسراسـر قلمـرو اسـلامي          زود نوشتن به زبـان    

  . معمول گرديد
چنانچـه  . در زمان معاويـه كتابـت عربـي رواج داشـت          

عبيدبن شريه دو كتاب تاريخي در آن زمان تصنيف كرد         
ــي،( ــي از    ) 1/302 :1360حت ــله كم ــه فاص ــي ب و حت

حكومت سـفيانيان، در دوره مـروان، كتـابي پزشـكي از          

فا، ص ـ(يك كشيش اسكندراني بـه عربـي ترجمـه شـد            
ــاريخي درس ). 1/52 : 1374 ــون ت ــر اســاس مت هــاي   ب
ــن ــي   اب ــه عرب ــاس در مســجدالنبي را شــاگردان او ب عب
عربـي در    زبان).122 – 130 : 1369سردار،  (نوشتند   مي

آن دوره داراي قوت و اصالت بود زيرا زبان قرآن بود و         
توانايي تبديل بـه يـك فرهنـگ مكتـوب را بـه خـوبي               

 قبطي چنين توانايي را نداشـته       ولي احتمالا زبان  . داشت
اي بـود و   ه  قبطي، زبان مذهبي و محاور زيرا لهجه . است

شده است و پس از اسلام       كتابتي با آن، در آن زمان نمي      
از اسناد پاپيروسـي كـه در مصـر    . رفته فراموش شد  رفته

شود كـه هنگـام خريـد و     يافت شده است، مشخص مي 
شد و   يي بسته مي  ها عقدها  فروش بين مسلمانان و قبطي    

  آن را با دو زبان يوناني در يك نسخه و عربي در نسخه            
). 200 : 2003رزوقي مرجان،   (نوشتند   ديگر، همانند مي  

زبان قبطي كاربرد نوشـتاري مهمـي نداشـته بـه همـين             
ي   بـه عقيـده   . اند نوشته جهت اين عقدها را با يوناني مي      

مـاً  تاكنون حتي يك سـند رسـمي تما       «يكي از محققين،    
» .قبطي از دوران حكومت عربي به دست نيامـده اسـت          

فقط گاهي در پايان سند يا پشت آن، با جوهري كـه بـا              
رنگ و جوهر متن اصلي سند، كه يوناني و عربي بـود،             

از ). 63: 1980حلّـاق،   (شـد     عبارتي قبطـي نوشـته مـي      
هـاي    سويي ديگر از اواخر روزگار امويان، مراسم كليسا       

 ولـي تشـريح عربـي آغـاز شـد      مصري بـا مـتن قبطـي      
فارسي با تركيـب      اگر زبان ). 1/148: 1968ساويريس،  (

ماند، علتش اين بـود كـه دايـره          شدن با زبان عربي باقي    
لغات و اصطلاحات آن توانايي ماندن داشت ولي زبـان          
قبطي در برابر فصاحت و اصـالت زبـان عربـي قـدرت             
ح رقابت نداشت زيرا زبان اصـلي قبطـي در هنگـام فـت            

نمانده بود و تعـداد زيـادي لغـت و الفـاظ             اسلامي باقي 
: 1926زيـاده،  (يوناني و سرياني بـه آن وارد شـده بـود       

، و زبان آنهـا تلفيقـي از لغـات مصـري قـديمي و               )46
و به همين جهـت زبـان       ). 4: 2010الدالي،  (يوناني بود   
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زبان عربـي حامـل   . رفته زبان مردم مصر شد    عربي، رفته 
يي بود از اين رو است كـه در ميـان زبـان             بذربقا و نوزا  

ملت هايي كه بر آن چيره گرديده بـود، از ميـان نرفـت              
اين زبان گنجايش پاسخ گـويي      . بلكه زبان غالب گشت   

هاي علمي، ادبي، هنري و سياسـي اداري را            به نيازمندي 
  .داشت

 نزديك بودن زبان قبطي به عربي  -9

زبـان عربـي    برخي از محققان معتقدند كه قبطيان مصر،        
تعـدادي از   . تر از يوناني ياد گرفتنـد      تر و راحت   را ساده 

كاشـف  (اصطلاحات خود را هم وارد زبان عربي كردند     
ــران،  ــطلاحات  ). 98 : 1993و ديگ ــات و اص ــرا لغ زي

زيادي به صورت مشترك وجود داشت و چنانكه اشاره         
شد، برخي از محققان اصل و ريشه هر دو زبان را يكي            

  . دانند مي
مسلمان و عرب شدن برخـي از مصـريان بـراي            -10

 ) 2/41 : 1994رمضان،  (.فرار از جزيه و خراج

. خارج شدن از طبقه فرودست و ارتقاي اجتمـاع     -11
 ) 209 : 2003رزوقي مرجان، (

 ازدواج اعراب با مصريان و پيدايش نژاد دورگه -12

ها از دادن دختـران خـود بـه مصـريان ابـا              اگرچه عرب 
از آنهـا همسـران قبطـي اختيـار         كردند، ولـي خيلـي       مي

نمودند و همين موضوع باعـث اخـتلاط آنهـا و انتشـار           
  ).60 : 1992خورشيدي البري، (شد  زبان عربي مي

  رسم ضيافت -13

ها با تازيان اين بود كـه اگـر          يكي از شرايط صلح عرب    
 3شد، قبطيان موظـف بودنـد        عربي بر مصريان وارد مي    
). 60: 1920لحكم،  ابـن عبـدا   (روز از او پذيرايي كننـد       

مسئولين مالي ضمن گردآوري ماليات روسـتاها مبلغـي         
نهادند و اگـر     را هم براي ضيافت و نزول حاكم كنار مي        

همـين ضـيافت    . شد رفت از او پذيرايي مي     مسلماني مي 
خود عامل مهمي در ايجاد ارتباط مصـريان و مسـلمين           

  . شد و در انتشار زبان عربي مؤثر بود
در سـپاه   ) موالي(هاي مسلمان      پذيرش غير عرب   -14

 اسلام

ــدالملك از دوره ــت عب ــن  خلاف ــال  ب ــروان و از س  65م
توانسـتند بـه    هاي غير عرب نيز مي   هجري، تازه مسلمان  

سپاه اسلام بپيوندند و از مزايـاي مـادي و اجتمـاعي آن        
ايـن  ) 73: 1993كاشـف و ديگـران،      ( برخوردار شوند،   

هـا و اعـراب      طيجريان موجب اختلاط هرچه بيشتر قب     
مسلمان شد و در گسترش فرهنگ و زبان عربـي مـؤثر            

  . افتاد
اي كه موجب نزديكي و اتصـال        ه  كارهاي روزمر  -15

  شد قبطيان و عرب مي

هاي عمراني مثـل      ها براي امور ديواني و انجام كار       عرب
برپا كردن منزل و كار و امور روزمـره بـه قبطيـان نيـاز               

ايـن  . منـد بودنـد      اجتداشتند و يا به طبيبان مصري ح      
هاي روزمره موجب اخـتلاط دو قـوم و رواج زبـان              كار

  . شد  عربي مي
مـرز    اسلام آوردن و عرب شدن مردم شام كه هم         -16

 مصريان بودند

ها از ديرباز بـا شـام روابـط تمـدني و فرهنگـي                مصري
داشتند، اين موضوع به احتمال زيـاد در گسـترش زبـان        

از آنجـا كـه     . اسـت   عربي و اسلام در مصر مـؤثر بـوده        
 نزديكي جغرافيـايي بـه شـام و         فرهنگ سامي به واسطه   
هـاي سـامي ماننـد يهوديـان در             حضور برخي جمعيـت   

هـا از   مصر وجود داشت؛ تأثير پذيري تعدادي از مصري       
  .شام، محتمل است» عربي شدن«

و ) ص(جذابيت دين اسلام و الگو بودن پيـامبر          -17
 بزرگان دين براي قبطيان

 آن حضـرت     در مورد توصيه  ) ص(يثي كه از پيامبر   احاد
ها بـود، در گـرايش    به رفتار نيكو با مصريان بر سر زبان   

ها به اسلام و پذيرش زبان عربي، بي تأثير نبـوده    مصري
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مشهورترين حديثي كه در اين باره  گزارش شده         . است
هنگامي كه مصر را فتح كرديد با قبطيان به خير          « : است

 آنها بر گردن شما است و با          كنيد زيرا ذمه   و نيكي رفتار  
ــد  ــي دارنـ ــلاذري، (» ماخويشـ ــن 376: 1376بـ  وابـ

اي از واليان مصر مانند عمرو،        ه  عد). 2: 1920عبدالحكم،
ها عدالت پيشه نمودنـد       براساس توصيه پيامبر با مصري    
كردنـد و از اعمـال فشـار          و در عقايد آنها دخالت نمـي      
كولونيل، (كردند    گيري مي براي پذيرفتن دين جديد جلو    

هـاي مورخـان مسـلمان كـه            تر كتـاب     بيش .)52: 1997
ــرده  ــزارش ك ــتح مصــر را گ ــان ف ــد، از توصــيه جري   ان

هـا بـه دليـل       براي خوش رفتاري با مصـري     ) ص(پيامبر
هاي عدناني خود را        ها، چون عرب    خويشاوندي با عرب  

 ـ    دانند، ياد كرده     هاجر مصري مي    از فرزندان  ان اند و والي
ها را به رعايت     و كارگزاران مصر در سخنان خود، عرب      

پر واضـح اسـت     . دادند  تذكر مي ) ص( پيامبر  اين توصيه 
كه اين رفتارها و بيان ايـن احاديـث در گـرايش مـردم              

هـا بـه عنـوان مردمـي          مصر به اسلام و پذيرفتن عـرب      
همچنـين  . تـأثير نبـوده اسـت       جنس خـود آنهـا، بـي        هم

دين اسلام در مقايسه با تفرقه      دست بودن     سادگي و يك  
هـاي فكـري و مـذهبي مسـيحيت در پـذيرش                و جدال 

  .اسلام و فرهنگ عربي مؤثر بود
 استمرار حاكميت عرب ها بر مصر، بـه تعريـب    -18

  فزاينده انجاميد
هـا در قـرن       درست بر عكس ايران كه حاكميـت عـرب        

توان گفت كه در مصر تـا         مي. ق خاتمه يافت  . سوم هـ   
اخير، حكـومتي كـه خصوصـيت ملـي داشـته           هاي    سده

  .باشد در آن بوجود نيامد
  

  نتيجه 
ها پـيش از   هايي كه ساكنان اصلي مصر بودند، قرن  قبطي

هـا شـناخت      ها به اين سرزمين، از عـرب        ورود مسلمان 

هـا در منـاطقي از مصـر          كافي داشتند و برخي از عـرب      
ها، در هنگـام      وضعيت نابسامان قبطي  . ساكن شده بودند  
. ها، موجب سهولت فتح مصر گرديـد        حاكميت بيزانسي 

رفتار بهتـري از  » اهل ذمه« ايشان با  ها و فرمانده  مسلمان
هايي بسته شد، كه   حاكمان قبلي داشتند و بين آنها پيمان      

 آزادي مدني، مذهبي و اجتمـاعي سـاكنان     تضمين كننده 
   ها مواردي توافق شده بود، كـه زمينـه          مصر بود و در آن    

. لاط قوم فاتح و رعاياي بومي را فـراهم كـرده بـود            اخت
موجب مستحكم شدن هرچه    » ارتباع«و  » ضيافت«رسم  

هـا    رفته عرب   رفته. ها شد   ها و مصري    بيشتر روابط عرب  
هـاي    اي و گروهـي بـه علـل و انگيـزه     به صورت قبيلـه  

گوناگون، سـرزمين مصـر را بـراي اقامـت دائـم خـود              
  . برگزيدند

هـا و     هـا و مطـب       در روستاها و اداره    ها  ها و قبطي    عرب
. هـايي از ايـن دسـت بـا هـم برخـورد داشـتند                مناسبت

اي بـود و زبـان رسـمي و           ه  گويش قبطي، زبـان محـاور     
ها، يوناني بود ولي در موارد زيادي ناچـار           اداري مصري 

به كاربرد زبان عربي بودند و به دليل ارتباط اين زبان با            
هــا بــه  خــي از مصــريهــاي اداري، بر  مناصــب و مقــام

و » هـا   تعريب ديوان «. يادگرفتن زبان تازي رغبت كردند    
شرط داشتن زبان عربي بـراي كـار در ادارات و سـپس             
شرط مسلمان بودن، روند رو به رشد زبان عربـي را در            

هـم زمـان مسـلمان شـدن        . بين آنهـا، سـرعت بخشـيد      
. هـا بـه معنـي عـرب شـدن آنهـا بـود               تعدادي از قبطي  
اسـلام، فصـاحت زبـان عربـي و تسـامح           جذابيت دين   

ها و واليان مسلمان با اهل مصر، بـه ايـن رونـد         مسلمان
هـاي    ها از شـهر     كمك كرده و درآخر روي آوردن عرب      

هاي كوچك و در پـيش گـرفتن    خود به روستاها و شهر 
هـاي جديـدي ماننـد كشـاورزي و پيشـه وري و        شـغل 

 بـه   هـا، نسـل جديـدي را        افزايش ازدواج آنها با قبطـي     
هاي سوم و چهارم هجري، زبـان      وجود آورد كه در قرن    

حتي مسـيحيان، كتـب دينـي  و        . ها عربي شد    رسمي آن 
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هـا و     زمينـه . تاريخي خود را بـه زبـان عربـي نگاشـتند          
مــردم مصــر را بايســتي در » عــرب شــدن«هــاي   ريشــه

ــان   محــدوده ــا پاي ــتح آن ت ــاني،  صدراســلام از ف ي زم
 و ايـن اتفـاق تـأثير        جـو كـرد     و  حكومت امويان جست  

  .است شگرفي در تاريخ و تمدن اسلام برجاي نهاده
  

  منابع 
  ها كتاب) الف
النجوم الزهره  ) ق1413(تغري بردي، ابوالمحاسن     ابن -

ــاهره  ــر و الق ــوك مص ــي مل ــق  ف ــق و تعلي ، تحقي
  .دارالكتب العلميه: الدين، بيروت محمدحسين شمس

 ترجمـه   ،المسالك و الممالـك   ) 1370(خردادبـه     ابن -
  .مترجم، چ اول: تهراندكتر حسين قره چانلو، 

تـاريخ ابـن    (العبر) ش1366(خلدون، عبدالرحمن    ابن -
مطالعـات و  : ، ترجمه عبدالحمد آيتي، تهـران    )خلدون

  .تحقيقات فرهنگي، چ اول
  بـن   عبـداالله   بـن   عبدالرحمن  عبدالحكم، ابوالقاسم  ابن -

، ليـدن   فتوح مصـرو اخبارهـا    )  م 1920(الحكم   عبد
  )..سفارش مكتب المثني بغداد(
فتـوح  ) 1961(عبداالله    بن  عبدالحكم، عبدالرحمن  ابن -

طبعـه  : ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قـاهره     مصر و مغرب  
  .لجنه البيان و الترجمه و النشر

، ترجمـه الغـارات   )  ش1371(هلال ثقفي كوفي     ابن -
وزارت فرهنـگ و    : ترجمه عبدالمحمد آيتـي، تهـران     

  . اسلامي، چ اولارشاد
بررسي وضع مـالي    ) ش1363( اجتهادي، ابوالقاسم    -

  .سروش، چ اول: ، تهرانو ماليه مسلمين
دوران ) 1(جهــان اســلام) ش1354(اشــپولر، برتولــد  -

  .اميركبير، چ اول: ، ترجمه قمر آريان، تهرانخلافت
التـاريخ الموحـد    ) 1970(الخربوطلي، الـدكتورعلي     -

  . الهيئه العامه للتأليف و النشر:، قاهرهلامه العربيه
تطـور النقـود العربيـه      ) 1969(الحسيني، محمدباقر    -

  .دارالجاحظ، الطبعه الاولي: ، بغدادالاسلاميه
، عروبه مصر القديمه  ) 2010(الدالي، الدكتور عكاشه     -

  . لاحمه القومي العربي: قاهره
، مختصركتاب النجوم الزاهـره   ) 2007(الفيل، محمد    -

:  مصر و القاهره ابـن تغـري بـردي، قـاهره      في ملوك 
  .الهيئه المصريه العامه  للكتاب

نهايـه  ) 1982(القلقشندي، ابوالعباس احمـدبن علـي        -
  .دارالكتاب:  ، قاهرهالارب في معرفه انساب  العرب

تـاريخ  ) 1407(الكندي المصري، محمـدبن يوسـف        -
: ، بيـروت  ولاه مصر، ويلـه كتـاب تسـميه قضـاتها         

  .تب الثاقيه، الطبعه الاوليموسسه الك
كتـاب  ) 1908(الكندي المصري، محمـدبن يوسـف        -

: ، تصحيح رفن گست، بيـروت     الولاه و كتاب القضاه   
  .مطبعه اليسوعين

عروبـه مصـر و     ) 1993(المرشدي، محمـد ابـراهيم       -
  .دارالشرق الاوسط للنشر: ، قاهرهاقباطها

: وت، بير فتوح الشام ) بي تا ( الواقدي، محمدبن عمر     -
  .دارالحبل

رسائل في مصر   ) 1410(امين مصطفي، الدكتوراحمد     -
 بي جا، : ، قاهره الاسلاميه الي نهايه الدوله الاخشيديه    

  .الطبعه الاولي
ــين، احمــد   - ــلام ) 1337(ام ــو اس ي  ترجمــه (پرت

شـركت  : ، برگردان عباس خليلي، تهـران     )فجرالاسلام
  .نسبي حاج محمدحسين اقبال و شركاء، چ دوم

، ترجمـه   فتح العـرب لِلمصـر      )1932 ( لر، آلفـرد  بت -
مكتبـه مـدبولي، الطبعـه      : محمد ابو حديد بكر، قاهره    

  .الثانيه
فتــوح ) 1376( بـلاذري، احمـدبن يحيــي بـن جــابر    -

  .نشر نقره: ، ترجمه محمد توكل، تهرانالبلدان
انسـاب  ) 1394(بلاذري،  احمدبن يحيي بـن جـابر          -

ــراف ــي  الاش ــق از ش ــق و تعلي ــدباقر ، تحقي خ محم
موسسـه الاعلمـي للمطبوعـات،      : المحمودي، بيـروت  
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  .الطبعه الاولي
، گـروش بـه اسـلام در قـرن ميانـه          ) 1364(بولت   -

  .نشر تاريخ ايران: ترجمه محمدحسين وقار، تهران
، ترجمـه   الامويه في مصر  ) 1990(س  .ترتون، دكتورا  -

الهيئه المصريه  :  دكتور حسن حبشي، القاهره   : و تعليق 
  .مه للكتاب،  الطبعه الثالثهالعا
: ، بغـداد  تاريخ العرب قبل الاسلام   ) 1953(جوادعلي   -

  . الطبعه الخامسبي جا،
 ، ترجمـه    تـاريخ عـرب   ) 1366(حتي، فيليب خليل     -

  .آگاه، چ دهم: ابوالقاسم پاينده، تهران
منـوچهر  ) 1362( حدودالعالم المشرق الـي المغـرب        -

  .كتابخانه طهوري: ستوده، تهران
حسن احمد محمـود و منـي حسـن احمـد محمـود              -
منـذ الفـتح العربـي حتـي         (مصر الاسلاميه ) ق1422(

  .دارالفكر العربي: ، قاهره)قيام الدوله الفاطميه
تعريب النقود والدواوين   ) 1980(حلّاق، حسان علي     -

دارالكتاب اللبناني، الطبعه   : ، بيروت في العصر الاموي  
  .الاولي

قبيلـه ازد و نقـش آن در        ) 1382(خامسي پور، ليلا     -
كتابخانه تخصصـي تـاريخ     : ، قم تاريخ ايران و اسلام   

  .ايران و اسلام
القبائل العربيـه فـي     ) 1992(خورشيد البري، عبداالله     -

الهيئه : ، قاهره   مصر في القرون الثلاثه الاولي للهجره     
  .المصريه العامه للكتاب

ن در ماليات سـرانه  و تـاثير آ  ) 1358(دنت، دانيـل     -
: ، ترجمه محمـدعلي موحـد، تهـران       گرايش به اسلام  

  .3خوارزمي، چ
) عصر ايمـان     (تاريخ تمدن  ) 1368( دورانت، ويل    -

: ترجمه ابوالقاسم طاهري و ابوالقاسم پاينـده ، تهـران         
  .2آموزش انقلاب اسلامي، چ 

الاخبـار  ) م1960( دينوري، ابوحنيفه، احمدبن داوود    -
ــوال ــدالمنعم الطـ ــق عبـ ــاهره ، تحقيـ ــامر، قـ :  عـ

  .دارالاحياءالكتب العربي، الطبعه الاولي
احـوال مصـر    ) 2003( رزوقي مرجان، زينب فاضل      -

الاداريه و الاقتصـاديه و الاجتماعيـه مـن التحريـر       
بيـت  : ،  بغـداد   نهايه العصـر الراشـدي     العربي حتي 

  .الحكمه
المجتمع في مصر   ) 1994(رمضان، هويدا عبدالعظيم     -

جزء ) لفتح العربي الي العصر الفاطمي    من ا  (الاسلاميه
  .الهيئه المصريه العامه للكتاب: ثاني، قاهره

، تاريخ ادبيـات ايـران    ) 1383(ريپكا، يان و ديگران      -
  .سخن، چ اول: ترجمه ابوالقاسم سري، تهران

، مجتمعـات اسـلاميه   ) 1926(زياده ، محمودمحمـد      -
  .بي جا: القاهره

 ـ ) 1401(زيدان، جرجـي     - ر الحـديث مـع    تاريخ مص
: ، جـزء اول، قـاهره  فذلكه في التاريخ مصـر القـديم   

  .مكتبه مدبولي
، سـيرالآباء البطاركـه   ) 1968(ساويريس بن المقفـع      -

  .الجمعيه القبطيه: قاهره
، مجلـه   عروبـه مصـر   ) 2010(سيف الدوله، محمـد      -

  ).12 – 23(، 102الوعي العربي، شماره 
المختصـرفي  ) بي تا (شعيب، الدكتور علي عبدالمنعم      -

  .دار ابن زيدون، الطبعه الاولي: ،  قاهرهتاريخ مصر
تاريخ علوم عقلي در تمـدن      ) 1374(ذبيح االله    صفا، -

  .دانشگاه تهران، چاپ پنجم: ، تهراناسلامي
: ، تهـران  تاريخ ادبيات ايـران   ) 1335(صفا، ذبيح االله     -

  .كتاب فروشي ابن سينا، چ دوم
، تاريخ الطبري ) ق1408( طبري، ابي جعفر بن جرير     -

  .دارالكتب العلميه، الطبعه الثانيه: بيروت
ــدالجليل، ج، م - ــرب) 1363( عب ــات ع ــاريخ ادبي ، ت

  .اميركبير: ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران
مصرالاسلاميه و تـاريخ    ) بي تا ( عبداالله عنان، محمد   -

  .بي جا :  ، چ قاهرهالخطط المصريه
، عمروبن العاص تاريخ  ) 1375(علي ابراهيم، حسـن      -
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  .مكتبه مدبولي: قاهره
مصــرفي عصــر ) م1988(كاشــف، ســيده اســماعيل  -

، )من الفتح العربي الي قيـام الدولـه الطولونيـه          (الولاه
  .الهيئه المصريه العامه للكتاب: قاهره

مصـر  ) م1993(كاشف، سـيده اسـماعيل و ديگـران          -
 الهيئه المصـريه العامـه    : ، قاهره الاسلاميه و اهل الذمه   

  .اللكتاب
تاريخ اللغه العربيـه فـي      ) 1970(مختار   عمر، احمد  -

  .الهيئه المصريه العامه للتأليف و النشر: ، قاهرهمصر
ــام، فــن گوســتاو  - ــرون ) 1373( گرونب اســلام در ق

نشـر البـرز،    : ، ترجمه غلامرضا سميعي، تهران    وسطي
  .چ اول

، تـاريخ جوامــع اســلامي ) 1381(لاپيـدوس، ايــرام   -
  .اطلاعات، چ اول: ي بختياري زاده، تهرانترجمه عل

مقـدماتي بـر    ) 1357(محلاتي شيرازي، صـدرالدين      -
  .دانشگاه پهلوي: ، تهرانتاريخ ادبيات عرب

، آفـرينش و تـاريخ   ) 1381(مقدسي، مطهر بن طاهر      -
: ترجمه و تعليق از محمدرضا شفيعي كـدكني، تهـران      

  .2آگاه، چ 
: ، بغـداد  الخطـط  )بـي تـا   (مقريزي، تقي الدين احمد      -

  . مكتبه المثني
، تاريخ الاقبـاط  ) م1961( مقريزي، تقي الدين احمـد     -

  .دارالفضيله: تحقيق دكتور عبدالمجيد اياب، قاهره
ــدكتوره (منــي، حســن احمــد محمــود  - ) م1990) (ال

دراسات في السياسه العامـه للدولـه الامويـه فـي           
  .دارالنهضه العربيه: ، القاهرهمصر

حدودالعالم من المشرق الي    ) 1362(مؤلف مجهول    -
كتابخانـه  : ، به كوشش منوچهر ستوده، تهـران      المغرب
  .طهوري

،  تاريخ وتمـدن مغـرب  )1384(مونس، دكتر حسين    -
ــران  ــه حميدرضــا شــيخي، ته ــدس : ترجم ــتان ق آس

  .وسمت، چاپ اول

، تاريخ ادبيات عرب  ) 1381( نيكلسون، رينولد، الـين    -
  .رايزن، چ اول: انترجمه كيوانداخت كيواني، تهر

امويـان نخسـتين دودمـان     ) 1386(هاوتينگ، جرالد    -
: ، ترجمه عيسي عبدي، تهـران     حكومت گر در اسلام   

  .اميركبير
ــرودوت - ــرودوت ) 1384( ه ــاريخ ه ــه و ت ، ترجم

  .دانشگاه تهران، چ دوم: توضيح، هادي هدايتي، تهران
ــاريخ ) ش1366(يعقــوبي، احمــدبن ابــي يعقــوب  - ت

علمـي و   : ه محمدابراهيم آيتي، تهـران    ، ترجم يعقوبي
  .5فرهنگي، چ 

، ترجمه  البلدان) 1347(يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب      -
  .بنگاه ترجمه و نشر: محمدابراهيم آيتي، تهران

  
  مقالات ) ب
ســـوزي كتابخانـــه  آتـــش« ) 1384(آزادي، فيـــروز  -

مجلـه تـاريخ     :، قـم  »اسكندريه افسانه يـا واقعيـت؟     
 25 (1384سال دوم، زمسـتان      8 ش   ،درآينه پژوهش 

  ).37تا 
نقش كتاب در تمـدن و     «) 1369(سردار، ضياءالدين    -

مجلـه   مهيار علـوي مقـدم،        ، ترجمه »فرهنگ اسلامي 
-130 ( مرداد و شـهريور    31 شماره   ،كيهان  فرهنگي  

122.(  
مجلـه  بـه مصـر،      عدو) م2010(سيف الدوله، محمد     -

  )12-23 (102، ش الواعي العربي
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